
Abdee Kalantari             Political Imaginary in Islam                www.nilgoon.org 1 

 آيا اسلام مي تواند غيرسياسي شود؟
 

 نتري نوشتهء عبدي كلا
 

بخشهاي اول و دوم به جامعه شناسي سياسي اسلام . آنچه خواهيد خواند در چهار بخش تنظيم شده است
. مي پردازد و بخشهاي سوم و چهارم به يك بررسي مقايسه اي دربارهء تحول تاريخي ايمان به دين

 از محمد آركون اسلام شناس الجزايري ـ فرانسوي گرفته ايم تا به يكي از را» تجربهء مدينه«اصطلاح 
هاي سياسي ـ ديني جهاني در آغاز شكلگيري ) imaginary(مهمترين و قدرت مندترين خيالواره 

بخش سوم بازهم در چشم . تاريخي خود، يعني مرحلهء نطفه بندي تئولوژي سياسي آن، نگاهي بيندازيم
آن را در هيأت ) reification( روند نهادي شدن ايمان قلبي، جمود و چيزگون شدن اندازي تاريخي ــ

در اين بخش از پژوهش هاي ويلفرد كنت ول سميت، اسلام شناس و يكي . اديان رسمي بررسي مي كند
 :عناوين اين چهار بخش عبارت اند از. از مهمترين مراجع بررسي تطبيقي اديان در جهان سود برده ايم

 
 تجربهء مدينه -١

  از جامعهء سياسي بدوي تا امپراتوري-٢

  چيزگون شدن ايمان-٣

  ناكامي ليبراليسم در جهان اسلام-۴
 ٢٠٠٨ آوريل ٢٧

 
* * * 

 
چرا مسلمانان شبه جزيرهء عربستان پس از مرگ پيامبر خود تصميم : از يك پرسش تاريخي آغاز مي كنيم

اين يكي از پرسش هاي مهمي است كه تاريخنگاران تمدنهاي گرفتند به سرزمين هاي اطراف هجوم ببرند؟ 
پيش از آنكه به پاسخ اين پرسش بپردازيم، بايد يك بار ديگر بر نحوهء . خاورنزديك مطرح كرده اند

چرا اعراب تصميم گرفتند سرزمين هاي «مطرح كردن سوآل مكث كنيم؟ دقت كنيد كه ما نپرسيديم، 
چرا جامعهء مسلمان : پرسش به طور اخص بر نقش دين انگشت مي گذارد» همسايگان شان را تسخير كنند؟

به يكباره خواستند كه جنگ هاي محدود درون قبايل عرب ) مكه و مدينه(و پيروان محمد در ناحيهء حجاز 
 را به يك كشورگشايي گسترده در خارج از مرزهاي شبه جزيرهء عربي تبديل كنند؟
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گيرد كه كه دين تازه، و جامعهء اسلامي نوولاده، از ابتدا هويتي اين پرسش پيشاپيش چنين فرض مي 
 .نخست به اين فرض مي پردازيم. سياسي و معطوف به قدرت اينجهاني داشت

 
 تأسيس نخستين جامعهء سياسي

اسلامي در زمان خود پيامبر، به فاصلهء كوتاهي پس از ) polity/ پاليتي (» جامعهء سياسي«به گمان ما، ايجاد 
، صورت )حمله هاي راهزنانه به كاروانهاي تجاري مكي براي امرار معاش قبيله و امت اوليه(وات اوليه غز

شبيخون به كاروان قريش در سال دوم هجرت كه به غزوهء بدر شهرت دارد، و چپاول اموال . گرفت
در تبديل راهزني بازرگانان قريش و كشاكش بر سر نحوهء تقسيم غنايم، شايد نخستين واقعهء آركه تايپي 

 .قبيله اي به هسته اي از قدرت سياسي متعرض باشد
 

از پيروزي بدر به بعد، اسلام هم دعوت به دين بود و . تهاجمات بعدي اين هسته را قوي تر و مصمم تر كرد
همهء ملاحظات سياسي و نظامي نظير محاسبهء قدرت رقبا، تنظيم . هم ايدئولوژي وحدت بخش سياسي

 و تاكتيك هاي جنگي، ائتلاف هاي موضعي، مصالحه هاي از سر مصلحت، پيمانهاي تاكتيكي استراتژي ها
عدم تهاجم با قبايل بي طرف، گرفتن اسير سياسي و ازدواج هاي سياسي و اين قبيل، خود را در شكل 

ني ماكس انگيزه هاي اينجهاني، يا به قول جامعه شناس آلما. گيري اوليهء اين جامعه سياسي بارز مي سازد
، در اينجا معطوف به گستراندن مرزها و خطهء نفوذ و قدرت و ) material interests(» علايق مادي«وبر، 

به گفتهء تاريخنگار مسلمان، علي اكبر . در هم سرشته مي شوند) ideal interests(» علايق معنوي«ثروت، با 
عده اي از . نگ بدر نخستين فتح اسلام بودج«، )براساس منابع اوليهء ابن هشام، بلاذري، و طبري(فياض 

روحيهء مسلمانان تقويت . سران قريش كه دشمنان جدي پيغمبر و پيشوايان بانفوذ مكه بودند، هلاك شدند
 )٨٩فياض، ص (» .يافت و ايمان به نصر آسماني و شكست ناپذيري اسلام پيدا كردند

 
 پيغمبر در مدينه به تعقيب و تنبيه منافقين و يهود پس از بدر«: تاكتيك هاي تثبت قدرت نيز اينجهاني بود

از منافقين دو تن كه بر ضد پيغمبر شعر گفته و مردم را تحريك كرده بودند به دست انصار به قتل . پرداخت
رسيدند، يكي ابوعفك شاعر كه از طايفهء بني عمروبن عوف بود و مذهب يهودي داشت و ديگري زني از 

غنيمت گيري اموال مغلوبان و به اسارت گرفتن ) ٨٩فياض، ص (» . بنت عميرطايفهء اوس نامش عصماء
 .كنيزان و كودكان نيز از همين زمان به روال كشورگشايي هاي بعدي اسلام تبديل مي شود
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 نطفهء دولت اسلامي
 اصيل از مضمون سندي كه عادتاً«ايليا پطروشفسكي، با ارجاع به ابن هشام و جوليوس ولهاوزن، مي نويسد، 

شمرده مي شود و جزء روايات منقول است ــ و اين سند اساسنامهء جماعت مسلمان مدينه است كه برپايهء 
در حيني كه رئيس ) ص(پيمان منعقد با قبيله هاي اوس و خزرج مدون شده بود ــ پيداست كه محمد 
و ] قانونگذار[ه داشته و مقنن جماعت مسلمين بوده، در عين حال رهبري سياسي ِ همهء شهر مدينه را به عهد

 )٣٠پطروشفسكي؛ ص (» .داور آن شهر بوده است
 

در دوران مدينه پايه هاي دولت اسلامي ِ سراسر عربستان گذارده شد و اتحاد «پطروشفسكي معتقد است، 
. وداسلام ديگر نه تنها جرياني ديني بلكه عاملي سياسي نيز ب. سياسي ِ واحهء مدينه، نطفهء آن دولت بود

ولي اسلام عاملي بود كه . انگيزهء اتحاد عربستان و ايجاد خلافت، همانا جريان تكوين جامعهء طبقاتي بود
 )٣٢همان، ص (» .آن جريان و اتحاد سياسي را تسـريع كرد

 
رجلي ديني و الهي است كه با ] محمد[«در اين رابطه، آيت االله محمدرضا حكيمي چنين توضيح مي دهد، 

و رسيدگي به همهء مسايل اجتماع و انسان جزء ) به معني صحيح آن(رو كار دارد؛ سياست سياست نيز س
ديني صرفاً اخروي و روحي و «آقاي حكيمي توضيح مي دهد كه اسلام ) ۴١٧همان، ص (» .دين اوست

 )۴١٣همان، ص (» .در مباني سياسي، اصولي خاص و سيستمي ويژه داشت و دارد«بلكه » اخلاقي نبوده
 

 در تئولوژي سياسي) the other(» غير/ ديگري «ر شكل گيري آغا
ديگري الاهياتي /با مفهوم خود) دشمن/دوست(ديگري سياسي /تولد تئولوژي سياسي با انطباق مفهوم خود

مخالفان دين تازه، كه مخالفت شان الزاماً با آموزه هاي ديني نبود بلكه دفاع . آغاز مي شود) مشرك/مؤمن(
مي بينيم كه . تبديل مي شوند» مـُشركان«ادي و بازرگاني، يا حفاظت از قدرت قبيله اي بود، به از منافع اقتص

چنين . باشد، حامل بار سياسي است) الاهياتي(از ابتدا، بيشتر از آنكه حامل بار تئولوژيك » مشرك«مفهوم 
در . صورت مي گيرداسلام با تولد متافيزيك آن همزمان » تئولوژي سياسي«به نظر مي رسد كه تولد 

نام مي گيرد كه به معني خطه يا قلمرو » دار الحرب«كشورگشايي هاي بعدي، حيطه يا قلمرو مشركانه، 
سياسي خويش، خودآگاه است و » غير/ ديگري«اسلام در تاريخ خود همواره نسبت به . است» دشمن«

اگر به . ر خارج از مرزهاي آننسبت به آن متعرض، چه در در درون خود جامعهء سياسي اسلامي و چه د
» كافر«، و »محارب«، »مشرك«، »منافق«بستر معنايي كلمات و مفاهيم توجه كنيم، متوجه مي شويم كه 

 .»شهادت«، و »جهاد«، »فتنه«واژگان سياسي اند، همچنانكه مفاهيم 
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 political (هاي غزوات متعدد پيامبر، خود بخشي از خيالواره سياسي) نارتيو(» روايت«قصه ها و 

imaginary ( و ميتولوژي قدرت آن را شكل مي دهد كه بايد در ناخودآگاه سياسي هر مؤمن حضور داشته
نظير آيات يهودي ستيزانهء سورهء (در عصر غزوات، نزول آيات نيز رنگ ضرورت سياسي مي گيرد . باشد

به گونه اي غير ) نا با صفوان صحابهز(» تهمت عايشه«حتا مسايل به ظاهر اخلاقي ، نظير واقعهء ). المائده
 .مستقيم با مرجعيت ايدئولوژيك پيامبر ارتباط پيدا مي كند

 
 استراتژيك؟/ عرفاني يا ضرورت هاي تاكتيكي/الهام هاي شاعرانه

آيات يثربي را، كه در متن گيرو و دار هاي نظامي و سياسي نازل شده اند، به دشواري مي توان در زمرهء 
پس از : حتا جبرئيل هم در اينهنگام پيامهاي نظامي مي آورد. طبقه بندي كرد» عارفانه«يا » هالهام شاعران«

پيغمبر تازه سلاح را از خود برگرفته بود كه جبرئيل نازل شده گفت فرشتگان اسلحه را «غزوهء خندق، 
] با ثبات نبودقوم يهودي كه در سرسپرگي سياسي اش به محمد [نگذاشته اند و بايد به جنگ بني قريظه 

از .  نوشته اند٩٠٠ تا ۶٠٠را از ] قوم بني قريظه[عدهء كشته شدگان . . پيغمبر فوراً فرمان حركت داد . رفت
از اسرا، دختري به نام ريحانه را . . . زنان شان فقط يك تن كه مسلماني را به سنگ كشته بود به قتل رسيد

 )١٠٠، ، ص تاريخ فياض(» .پيغمبر به كنيزي خود انتخاب كرد
 

تاريخنگاري اسلام در مدينه تا زمان رحلت پيامبر، در وهلهء نخست يك تاريخنگاري نظامي ـ سياسي 
 .است

 
 و كانون هاي مرجعيت» مدينه«ساختار سياسيِ آركه تايپيِ 

يك . جامعهء ديني ، معاني فرهنگي و كُدهاي رفتاري خود را از دو حوزهء اصلي و متفاوت اخذ مي كند
اين حوزه شامل متون كانوني و روايت هاي اصلي مؤسسان جامعهء .  حوزهء كانوني تأسيس استحوزه،

ديني است كه در اديان تك خدايي به كتاب مقدس، بيوگرافي ايده آليزه شدهء مؤسس يا پيامبر ، و ساير 
قوم ، طايفه حوزهء دوم ، بافت فرهنگي محلي يك . ظهور آغازين آن دين اشاره دارد» ميتيك«روايت هاي 

، يا ملت در بعد تاريخي است كه از مكان و زماني به مكان و زمان ديگر، يعني از فرهنگي به فرهنگ ديگر 
حوزهء اول را دين شناسي تاريخي يا جامعه شناسي دين ، و حوزهء دوم را انسان . گوناگوني مي پذيرد

 .شناسي فرهنگي پژوهش مي كنند
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ديني نزديك تر باشيم ، مثلاً مراكزي چون واتيكان ، قم ، كربلا ، » اتوريته«هرچه به كانون هاي مرجعيت و 
نجف و شهرهاي بزرگ و متراكم نظير قاهره و دانشگاه الازهر، حوزهء اول از قدرت مشروعيت بخش 

اما هرچه از حوزه هاي كانوني دورتر برويم ، براي مثال . برخوردار است) سياسي و فرهنگي(بيشتري 
ي دورافتاده يمن يا اندونزي يا صحراي آفريقا ، نقش فرهنگ قومي يا اتنيك ، بر رفتار جمعي دهكده ها

 .تأثيرگذارتر است
 

است؛ حوزهء دوم، حوزهء مناسك و آيين ها و ) يونيورسال(حوزهء اول، حوزهء معاني فرهنگي جهانشمول 
 .دسمبول هاي محلي كه نبايد آنها را تعميم داد و معرف كل دين شناسان

 
محمد آركون در مورد حوزهء اول در اسلام ، به يك ساختار ايدئولوژيك اشاره مي كند كه اسم آن را 

. هرچه بر اهميت تجربهء مدينه تأكيد كنيم ناكافي است«: آركون مي نويسد. گذاشته است» تجربهء مدينه«
را تجربهء مدينه مي نامم كه سياسي ـ ديني است كه من آن  ) imaginary/ ايماجيناري (اين يك خيالواره 

اسلام ، ناشي از همين ] تاريخ[همهء فعاليت هاي حائز اهميت در . نقش و قدرت آن مرتب تكرار مي شود
 )٨٩آركون، ص(» .بوده است] ي آغازين[خيالواره 

 
، روايت يا تصور تثبيت شده و مدام نقل شده اي است كه از سالهاي » تجربهء مدينه«منظور آركون از 

به ما رسيده است؛ زماني كه اسلامِ قبيله ايِ مكّي ، به اسلام يونيورسال )  ميلادي۶٣٢-۶١٠(استقرار اسلام 
 .مدينه تغيير ماهيت مي دهد و آغاز تاريخ اسلام جهاني و گسترش سياسي و سرزميني آن را رقم مي زند

 
م چه بود؟ آيا هدف صرفاً منطق كشورگشايي اسلا: اكنون مي توانيم به پرسش آغازين خود برگرديم

؛ )كه در اين صورت غارت و چپاول و گرفتن غنايم و برده گرفتن زنان و كودكان چرا؟(اشاعهء دين بود؟ 
چنگيز، (يا اينكه منطق، نظامي گري و عصبيت قبيله اي عرب بود كه مثل هرنوع كشورگشايي ديگري 

خود را دنبال مي كرد؟ يا اينكه هردو باهم، به » استعماري«و » امپرياليستي«اهداف ) تيمور، اسكندر، نادر
بودن نوعي تئولوژي سياسي، كه در تمايزش با تمام اديان ديگر، از بدو ظهور » خاص«خاطر ويژگي و 

 جامعهء سياسي اش در مدينه، ديني نظاميگرا و همواره معطوف به قدرت و خلافت بوده است؟
 

 :منابع

 ١٣۶٩ارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ، انتش تاريخ اسلامعلي اكبر فياض،

 ١٣۵۴، ترجمهء كريم كشاورز، انتشارات پيام، تهران،  اسلام در ايرانايليا پاولويچ پطروشفسكي،
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 از جامعهء سياسي بدوي تا امپراتوري
 

در بخش گذشته به اين پرسش رسيديم كه آيا هدف كشورگشايي هاي اسلام صرفاً اشاعهء دين بود يا 
عواملي ديگر در تهاجم به همسايگان نقش اصلي داشتند نظير عصبيت قومي عرب، يا ويژگي دين تازه كه 

 . مرجعيت سياسي را يكي كرده بوداز همان ابتدا مرجعيت ديني و
 

 »نجات«نظريهء 
برخي از تحليلگران مسلمان، انگيزهء حملات به كشورهاي همسايه را اشاعه عدالت و برابري اسلامي، و 

براي نمونه آيت االله محمدرضا حكيمي مي نويسد، . نجات مردمان از ستم پادشاهان و اشراف مي دانند
 بر سر كوبيدن اشرافيت و برچيدن نظام طبقاتي و رفع اجحاف و آزاد كردن درگيري عمدهء اسلام با ايران«

خلق بود، و دست مردم را باز كردن براي تحصيل دانش و به دست آوردن حقوق حقهء خويش و خلاصه 
 )۴٢۴اسلام در ايران، ص (» .نجات بخشي ايران

 
در نخستين و . گاري جدي نگرفته استرا به جز برخي از خود مسلمانان، هيچ تاريخن» نجات بخشي«نظريهء 

كه در زمان خلفاي راشدين رخ داد، كشتارها شد، خرابي ها به بار آمد، و زنان و » فتوحات اسلام«مهمترين 
انگيزه بلاواسطه براي يك سرباز باديه نشين، كسب غنايم بود، . كودكان به بردگي و كنيزي گرفته شدند
 .لام به هنگام شبيخون به كاروانهاي تجاري مكي در كار بودهمان انگيزه اي كه در غزوات صدر اس

 
در زمان ابوبكر، پس از پايان جنگهاي داخلي و سركوب قبايل كه زكات نمي دادند يا در اعتقادات اسلامي 
شان سستي پديد آمده بود، لشگر اسلام به سراغ سرزمين هايي رفت كه زير سلطهء دولت ايران بود، از 

به فرمان خليفهء اول، سردار مسلمان خالدبن . س نوبت حمله به امپراتوري بيزانس رسيدسپ. جمله بحرين
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براي آنكه زودتر به لشگرهاي شام برسد، راه صعب و مهيبي را در باديه پيش «تاخت و ) شام(وليد تا سوريه 
وك به گرفت و از كنار دمشق عبور كرد و دهات آنجا را قتل و غارت كرده در محل واقوصه در يرم

بنا به نظر تاريخنگار مسلمان علي اكبر فياض، از ) ١۴٢فياض، تاريخ اسلام، ص (» .لشگريان اسلام پيوست
رؤساي مدينه آرزوي آن را داشتند و بعلاوه تهيهء كاري بود «جمله دلايل لشگركشي به سوريه آن بود كه، 

 به محض اعلام جهاد، از نواحي بدين جهت. براي بيكاران و مايهء انصراف اعراب از شورشهاي داخلي
 )١۴٣همان، ص (» .عربستان سيل داوطلب به طرف مدينه سرازير شد

 
در نبردهاي خونين ميان مسلمانان و ايرانيان، . خليفهء دوم عمر بود كه شكست حتمي را نصيب ايران كرد

نجام در نبرد بزرگ و سردار ايراني رستم فرخزاد بارها لشگريان عرب را به عقب نشيني واداشت، اما سرا
سرنوشت ساز قادسيه، پس از آنكه سردار مسلمان سعدبن ابي وقاص لشگري بزرگ تقريباً از تمامي 

رستم كشته شد، درفش . عربستان بسيج كرد، ايرانيان از دو سوي عربستان و سوريه مورد تهاجم قرار گرفتند
معروف «. در كنارهء دجله ويران شد) ينمدا(كاويان به چنگ لشگر اسلام افتاد، و شهر بزرگ تيسفون 

است كه قالي زربفت مصوري از آنجا به مدينه آوردند كه از بزرگي محلي براي فرش كردن آن نبود لذا 
» .آن را پاره پاره كرده و بر سران قوم پخش كردند و قطعه اي از آن بعدها به بيست هزار درهم فروخته شد

 )١۴٧همان، ص (
 

پادشاهي ساساني در سال . ان به شيوه هاي مختلف و به نحو تدريجي صورت گرفتشيوع اسلام در اير
 ميلادي مقهور اسلام شد اما تنها در قرن يازدهم ميلادي بود كه اكثريت مردم ايران به اسلام گرويده ۶۵١
 )۴۶پطروشفسكي، ص . (بودند

 
ي مهران رازي به جنگ اعراب پس از شكست قادسيه و سقوط تيسفون، لشگري ديگر از ايرانيان به رهبر

جنگ سختي درگرفت كه بنا به روايت از ايرانيان صدهزار تن در آن كشته شدند و عربها غنيمت و «. برآمد
طي سالهاي بعد و جنگ هاي خونين بسيار، خوزستان، نواحي زاگرس، ) همان(» .اسير بسيار گرفتند

اشان، اصفهان، كرمان، سيستان، و سرانجام خراسان كرمانشاهان، نهاوند، ري، قزوين، زنجان، آذربايجان، ك
در غرب نيز، لشگريان مسلمان پس از . به دست مسلمانان افتاد و راه تهاجمات به آسياي صغير گشوده شد

. بعد نوبت مصر رسيد. فتح دمشق تا سرزمين هاي اردن و فلسطين، پيش رفتند و به سواحل مديترانه رسيدند
دن اسلامي نوشته اند كه در فتح اسكندريه، كتابخانهء بزرگ اين شهر به فرمان برخي از تاريخنگاران تم
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پايهء خلافت امويان در همين پيروزي ها گذاشته شد كه . خليفه توسط عمروعاص به آتش كشيده شد
 .در رهبري آنها نقش برجسته داشتند) معاويه و يزيد(خاندان ابوسفيان 

 
 
 
 

  دوام اسلاماهميت دورانساز خلافت عمر براي
ويلفرد مدلونگ، اسلام شناس و پژوهشگر مطالعات عربي در دانشگاه آكسفورد كه بر اساس كليهء منابع 
اوليه و پژوهش هاي متأخر يكي از كامل ترين تواريخ دوران اوليهء اسلام را تأليف كرده، معتقد است كه 

به تعبيري ائدئولوژي ناسيوناليسم [ عرب »ملي«در دوران خلافت عمر، اسلام تا اندازهء زيادي به يك دين 
تبديل شد و از همين رو بسياري از اعراب غيرمسلمان نيز به فاصلهء كوتاهي به ] عرب براي كشورگشايي

 :ويلفرد مدلونگ مي نويسد. خدمت خلافت درآمدند و مسلمان شدند
 
 فتوحات بزرگ در .طي ده سال حكومت عمر، طبيعت خلافت، يعني دولت اسلامي، متحول شده بود«

جنگهاي [خارج از مرزهاي عربستان باعث شده بود كه تودهء خلق عرب، كه طي دوران حروب الرده 
پيشين خود محروم شده و به ] عشيرتي[از آزادي هاي ] درون قبايل عرب براي تحميل اسلام به آنان

] طبقهء ويژه[ يك كاست رعايايي كاهش پيدا كرده بودند كه مي بايست خمس و زكات بدهند، اكنون به
جاي . نظامي تبديل گردند كه خود از قبل رعاياي فزون تعدادتر غيرعرب و غيرمسلمان زندگي مي كردند

خاطرهء دوراني . ترديد است كه بدون اين جهانگشايي امپريالي، خلافت قريش مي توانست دوام پيدا كند
معيشتي تنگدستانه و مشقت بار، هنوز آن اندازه دور فارغ از قيد و بند، هرچند از لحاظ ] عشيرتي[از زندگي 

برگرداندن توجه و تغيير . نبود كه باعث نارضايتي گسترده و شورش عليه انقياد به خاندان قريش نگردد
به سمت فتوحات نظامي، زير پرچم اسلام، باعث مي شد كه آرزوي ] محلي[جهت موفقيت آميز انرژي 

به زودي آنچه از تعلق گذشته باقي ماند فقط . جال بروز پيدا نكندبازگشت به دوران سادهء گذشته م
بدون . بود) ايام العرب(وابستگي احساسي و ادبي به اشعار ماقبل اسلامي و حكايات رزمي گذشتهء عرب 

تابع انضباط سختگيرانه و گاه ) مقاتله(جنگجويان عرب . ترديد، قريش همچنان طبقهء حاكم باقي ماند
اما در ازاي اين خدمت، مستمري و مزاياي سخاوتمندانه اي دريافت مي كردند . ي قرار گرفتندسبعانهء نظام

بنابراين، رزمندگان اسلام در سياست هاي امپريالي قريش ذينفع . كه همراه با غنايم جنگي به آنها مي رسيد
نون به طور كامل خلافت كه در دوران ابوبكر هنوز دولتي تثبيت نشده بود اك. و صاحب امتياز بودند

 )73مدلونگ، جانشينان محمد، ص (» . استقرار يافته بود



Abdee Kalantari             Political Imaginary in Islam                www.nilgoon.org 9 

 
چنانكه گفتيم، تاريخ پيدايش و شكلگيري نخستين جامعهء اسلامي در وهلهء نخست يك تاريخ سياسي ـ 

باقي نمي ماند، حتا به عنوان يك دين » اسلام«با حذف نظاميگري از اين تاريخ، چيزي از . نظامي است
از اين ديدگاه، نقش و اهميت خلافت عمر در ابقاء و تداوم اسلام اگر از . محدود به حوزهء حجازعشيرتي 

نقش هيچكدام از جانشينان پيامبر به اين درجه نمي . نقش خود پيامبر بيشتر نباشد، بدون شك كمتر نيست
 .رسد

 
 »فتوحات«پس از » كشور داري«

در ادارهء سرزمين هاي . مي رسد» كشور داري«مي، نوبت به مثل هميشه، به دنبال دوره اي از فتوحات نظا
تسخيرشده، قرار برآن شد كه مسلمانان عرب، براي آنكه از رزمندگي بازنمانند، خود كار كشاورزي نكنند 

 :به نقل از تاريخنگار مسلمان علي اكبر فياض. و در عوض از مالكان اراضي خراج بگيرند
 
مصرف اين ماليات اعطيات . الي صد ميليون درهم به بيت المال مدينه مي داددرآمد زياد بود؛ تنها عراق س«

) تاريخ بلاذري( براي تنظيم اين كار ديواني به گردهء دفاتر روميها در شام . بود يعني بخشش به مسلمانان
م تشكيل داده، صورت جامعي از مسلمانان به ترتيب قبايل نوشتند و در ثبت اسامي اشخاص، سابقهء اسلا

را كه در زمان ابوبكر براي » عطاء«مقدار جيره يا . آنها را مأخذ قرار دادند و از اقرباي پيغمبر شروع كردند
همه يكسان بود عمر درجه بندي كرد؛ مسلمانان قديمي و مجاهدان غزوات و خويشاندان پيغمبر را بيشتر از 

 ».ت مؤمنين هريك دوازده هزار مقرر شده بودبراي عايشه پانزده هزار درهم و براي ساير امها. ديگران داد
 
به قرآن توهين نكنند، از پيغمبر خدا بد : حدودي مقرر كرده بود] »اهل كتاب«غير مسلمانان [براي اهل ذمه «

نگويند؛ به زن مسلمان تعرض نكنند، در صدد گمراه كردن مسلماني، يا تعرض به جان و مال او برنيايند، 
 ».ان آنها را ياري ندهنددشمنان اسلام يا جاسوس

 
ذمي ها بايد لباس مخصوصي بپوشند كه با مسلمانان تفاوت داشته باشند و خانهء ذمي نبايد مشرف بر خانهء «

در . در كليساها ناقوس نزنند و كتابهاي خود را با صداي بلند يا در حضور مسلمانان نخوانند. مسلمان باشد
 ». . بر اسب سوار نشوند و اسلحه برندارند .  جلو مردم نياورندملاء عام شراب نخورند و خوكهاي خود را

 
سرداران و فاتحان فقط مراقب وصول . در كشورهاي فتح شده، تشكيلات كشوري تازه اي به وجود نيامد«

مالياتها بودند و از ناچاري اين عمل را از روي دفاتر مالياتي قديم محل اجرا مي كردند و پول رايج نيز سكه 
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دفاتر در ايران به زبان پهلوي و . دفترداران را نيز از ايراني ها و رومي ها انتخاب مي كردند. محلي بودهاي 
طرف حساب ماليات در شام، كشيشها و در ايران دهقانان بودند كه . بود) يوناني(در شام به زبان رومي 

 ».بايستي ماليات را جمع آوري كنند و تحويل بدهند
 
نشين، يك نفر قاضي از طرف خليفه گماشته مي شد براي رسيدگي به كارهاي قضايي در مراكز مسلمان «

مسلمانان؛ البته مردم غيرمسلمان مملكت، استفاده اي از اين دستگاههاي قضايي نداشتند و شهادت نامسلمان 
 ».بر مسلمان پذيرفته نمي شد

 
ا اخراج كرد به استناد آنكه پيغمبر عمر در زمان خلافت خود تمام مسيحيان و يهوديان جزيره العرب ر«

راجع به عهدنامه هايي كه يهوديان خيبر و نصاراي . وصيت كرده است كه در جزيره العرب دو دين نباشد
» .به خواست خدا موقت بوده است] آن عهد نامه ها[نجران از پيغمبر داشتند، گفته شد كه ] مسيحيان[
 )۵٣-١۵١همان، (
 

در آسياي صغير و شمال آفريقا و اسپانيا ادامه يافت، » فتوحات«ز جهادها و در دوران خلافت عثمان ني
با . اسكندريه چپاول و نابود شد، و در ايران بازهم غنايم و اسيران فراوان به چنگ فاتحان مسلمان افتاد

اشرافيت قبيله اي و محلي قريش، با . كردند» كشتار و تاراج«كمك كشتي ها مصري، جزيرهء قبرس را 
، اكنون مي رفت كه به اشرافيت يك امپراتوري بزرگ طبقاتي تبديل »اسلام«نيروي ايدئولوژيك و نظامي 

در آن زمان هنوز جريان تكوين طبقات و دولت طبقاتي در زير پردهء «پطروشفسكي مي نويسد، . شود
 عربي تفاوتي ميان جامعهء ديني اسلامي و دولت. مستور بود) يا تئوكراسي(حكومت ديني و روحانيان 

» سنت پيامبر«و ) قرآن(» كتاب خدا«اعتقاد بر اين بود كه حكومت بايد بر اساس مندرجات . وجود نداشت
» .ميان امامت و امارت، يعني مشاغل روحاني و دولتي ِ خليفه نيز مرز و حدي وجود نداشت. مبتني باشد

 )۴٧پطروشفسكي، ص (
 

رفدارن علي ابن ابي طالب، تنش ها و جنگ هاي بسيار پديد پس از قتل عثمان، ميان خونخواهان او و ط
آمد، اما علي نيز، علارغم خصومتي كه از سوي معاويه از سوريه با او صورت مي گرفت، به هنگام خلافت 

 .اش موفق شد در ايران و عراق پيروزي هاي لشگريان اسلام را تداوم ببخشد
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 سياست در معنايي خاص
امعه سياسي اسلامي از بدو پيدايش خود در عصر غزوات تا تشكيل امپراتوري مشاهده مي كنيم كه ج

امويان، از منطق نظامي ـ سياسي واحدي پيروي مي كرد و بازبينيِ تاريخ سياسي اين دوران اجازه نمي دهد 
ميان زمامداري پيامبر در مدينه و دوران حكومت خلفاي راشدين از يكسو، و ميان خلفاي راشدين و 

طي اين سه مقطع، مي بينيم كه نخست مناقشات . اتوري امويان، تفاوتي از لحاظ كيفي قايل شويمامپر
اميري (» امارت«ها، و برسر » فتنه«و فرونشاندن » قدرت«، بر سر »گرفتن بيعت«جامعهء سياسي مسلمان بر سر 

در » قدرت«يت ديني به و فراهم كردن نوعي مرجعيت و مشروع) بر مؤمنان، حق داشتن منشور اميرالمؤمنين
چارچوب سياستهاي باديه نشينان، كه سپس در دو مقطع بعدي، به خاطر مرجعيت قرآن، خصلت يك 

قتل عمر، قتل عثمان، قتل علي، و قتل اكثر . به خود مي گيرد) يونيورسال(تئولوژي سياسي جهانشمول 
 .امامان شيعي، قتل هاي سياسي بودند

 
اسلامي، » جامعهء سياسي«در دوره شكل گيري نخستين . ند توضيح استدر اينجا نيازم» سياسي«صفت 

. نيست) حتا بر اساس گفتار و رفتار پيامبر(» فلسفهء سياسي«يا » نظريهء سياسي«سياست هرگز به معني داشتن 
اگر مفاهيم اصلي عمل سياسي هنوز بر محور زور باشد و كسب قدرت و گرفتن بيعت هدف آن، ما هنوز 

چنين آيين هايي، تنها سه قرن بعد، به تدريج، . سرو كار نداريم) آئين سياست و كشورداري(آئين با نوعي 
در دورهء عباسيان و با كوشش ديوانيان و وزيران ايراني، با ترجمهء متون پهلوي و يوناني به عربي، پديدار 

عت كرد، كدام امام برحق است و البته بايد اضافه كنيم كه تصميم بر سر اينكه با چه كسي بايد بي. مي شوند
يا امام غايب را دارد، همان اندازه كه پرسشي » مهدي«كدام امام كاذب، و بعدها چه كسي مقام واقعي

» فرقه«تشكيل ). ٢٣پاتريشيا كرون، ص (سياسي بود، پرسشي ديني معطوف به رستگاري اخروي نيز بود 
اما در جامعه اي ديني كه . فات تئولوژيك استهاي ديني براي مسيحيان ناشي از اختلا) sect/ سكت (

رهبر سياسي و رهبر ديني به ضرورت بايد يكي باشند، مفاهيم سياسي و ديني نيز برهم منطبق مي شوند و 
و ) ديني(دروغين، هم به معني كفر است » مهدي«پيروي از امام كذاب يا باور به . اند» سياسي«فرقه ها نيز 

يا به عبارت ديگرمحاربه و كفر، هريك به تنهايي مفهومي سياسي ـ ديني ). سيسيا(هم به معني محاربه 
 .است

 
دارند، به طور معمول قيامهاي محلي ) يا ضد ترك(تحليگراني كه گرايش هاي ناسيوناليستي ضد عرب 

» نياحياي تمدن و فرهنگ ايرا«و » ايرانيت«خاندانهاي ايراني عليه خلافت مركزي را به معني احياي عنصر 
، مهمتر از اين حقيقت است كه اين » تسلط اعراب«از » استقلال ملي«براي اين تحليلگران، . تعبير مي كنند
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بازهم زير نفوذ همان اسلامي صورت مي گرفت كه اكنون وجه غالب فرهنگي و تمدني سرزمين » استقلال«
آنها . هء استراتژيك از اسلام نبودمنطق عمل رهبران اين قيامهاي ايراني، چيزي جز استفاد. ايران شده بود

با نيروي اسلام نيز سـتيز خود را بر سر حق و مقام اميرالمؤمنين، با دستگاه . براي هميشه اسلام آورده بودند
» رنسانس يا عصرطلايي تمدن اسلامي«البته ترديدي نيست كه آنچه به نام . مركزي خلافت به جلو مي بردند
اما پيروزي بر عنصر عربي در ايران، . رهنگي نومسلمانان عمدتاً غيرعرب بودنامگذاري شده، مديون تلاش ف

 .//به معني شكست كامل بود در برابر تفوق اسلامي و بعدها شيعي
 

 :منابع ذكر شده در متن بالا

 ١٣۶٩، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم،  تاريخ اسلامعلي اكبر فياض،

 ١٣۵۴، ترجمهء كريم كشاورز، انتشارات پيام، تهران، در ايران اسلام ايليا پاولويچ پطروشفسكي،
Wilfred Madelung, The Succession of Muhammad, Cambridge University Press, 1997, 
2004 
Patricia Crone, God's Rule - Government and Islam, Columbia University Press, 2004 

 
 
 
 
 

 ايمان به جاي دين؟
 

بهتر گفته باشيم، دين، از جمله، . زه اي است از پارسامنشي دروني ِ فردي و نهاد اجتماعي بيرونيدين آمي
تاريخ اديان همان تاريخ نهاد . آميزه اي است از احساس پارسامنشي فردي و نهاد اجتماعي و تاريخي دين

ان به شكل هاي پرسشي كه در طول تاريخ ادي. اجتماعي دين و زندگي فرهنگي ِ مشترك مؤمنان است
مختلف مطرح بوده و همهء ما با آن آشنا هستيم اين است كه آيا يك فرد مؤمن مي تواند ديانت خود را در 

يا هر امر ترانساندال و (وهلهء اول در پارسامنشي فردي و ارتباط بي واسطهء شخصي با پروردگار خود 
ن و ارتباطات اجتماعي ـ سياسي ِمجموعهء تعريف كند، نه در شبكه اجتماعي نهاد دي) فراباشنده ي قدسي

 رهبران و پيروان دين؟
 

به عبارت ديگر، . باشد» ايدئولوژي«و » قدرت«از ديدگاه ما هيچ نهاد اجتماعي وجود ندارد كه فاقد ساختار 
قدرت و ايدئولوژي، در عملكرد و بازتوليد نهادهاي اجتماعي همواره حضور دارند بدون آنكه در نظر اول 
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خانواده، فاميل، خانوار، مدرسه، بيمارستان، درمانگاه، دانشگاه، كارخانه، بازار، ادارات، . ر باشندآشكا
و البته ساختارهاي بزرگ و تعيين كننده نظير اقتصاد، دولت، و ) نقش جنسي و رفتار جنسي(» جنسيت«

 .ه مستثني نيستنهاد اجتماعي دين نيز از اين قاعد. طبقات اجتماعي همه شامل اين حكم مي شوند
 

برخي جامعه شناسان برآنند كه حتا كوچكترين واحد اجتماعي، به محض آنكه تعدادش از يك تن بيشتر 
شد، خود حامل ديناميسي است ــ آگاه يا ناآگاه ــ براي گرفتن دست بالا، تفوق، گرفتن امتياز تاكتيكي و 

ر كاربرد زبان را در جامعه شامل اين تعريف برخي ديگ. »قدرت«استراتژيك، و خلاصه رقابتي پنهان بر سر 
) استفاده استراتژيك از زبان(مي كنند و معتقدند كوشش زياد لازم است تا بتوان زبان را از چنگ قدرت 

نيز در » عشق«و » دوستي«چه بسا . رهانيد و آنرا به ميداني بي طرف براي مفاهمه و گفتگوي برابر وارد كرد
در چشم متفكران بدبين، رفتاري چون نوعدوستي و ايثار نيز پوششهايي .  باشدنهان رفتاري از همين دست

طبق اين ديدگاه، چه بسا عارفان از زمرهء . هستند براي ارادهء معطوف به قدرت يا ارادهء تسليم به قدرت
 !سادومازوخيست ترين انسانها باشند

 
فطرت ديني (نيك بشر » فطرت«لبان ديني، بر با اينهمه، اخلاقگرايان و مصلحان اجتماعي، از جمله اصلاح ط

تأكيد كرده اند و بر اين امكان كه شايد بتوان ذهنيت و وجدان فردي را، ) يا همان طبيعت و ذات دايمي بشر
بدون وساطت قدرت و ايدئولوژي، با منظومه اي از اخلاق و رفتار نيك در ارتباط قرار داد به نحوي كه 

. در ساختارهاي اجتماعي جاي خود را به صلح پايدار دهد) آشكارپنهان و (خشونت استراتژيك 
» دين«را مي توان و بايد از ) faith(» ايمان«اخلاقگرايان ديني از اين احتمال صحبت به ميان مي آورند كه 

وظيفهء مصلح ديني مدرن «به گفتهء يك اسلامشناس بزرگ غربي، . تفكيك كرد) religion(نهادي شده 
ويلفرد كنت ول (» .ه مؤمنان كمك كند نگذارند دين شان بين آنها و خدا جدايي بيفكندآن است كه ب

 )١٢٧سميت، معني و پايان دين، انگليسي، ص 
 

ديني كه در زماني مشخص درتاريخ تأسيس شده، مؤسس يا . دين ِ نهادي شده همان دين تاريخي است
اش، و دستگاه سلسله مراتبي كاهنان و » كتاب «ي داشته، و سپس توسط اصول عقايد و)پيام آور(بنيانگذار
، و قوانين و شريعت اش، خود را برنشانده و از ديگر اديان و نظامهاي عقيدتي متمايز )»كليسا«(واليانش 

ديگري ــ شرايط رستگاري / يا امت خود ــ در مكانيسم توليد خود» پيروان راستين«كرده، و تنها براي 
 .اخروي را تعريف كرده است
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براي . روان پيروان اش را متعين سازددين نهادي شده گرايش به آن دارد كه ساختار عواطف، احساس، و 
كاري كه منتقدان فرهنگ ديني مي كنند . دين نهادي شده، پارسامنشي مستقل از اين نهاد معني ندارد

آشكار كردن مكانيسم توليد و بازتوليد خشونت و تبعيض در سطوح زباني، رواني، و گروهي توسط نهاد 
عيض در ساختارهاي اجتماعي غيرديني نيز توليد و بازتوليد لازم به گفتن نيست كه خشونت و تب. (دين است
 .)مي شوند

 
همانطور كه گفتيم اخلاقگرايان ديني و اخلاقگرايان سكولار به قصد كاهش خشونت و تبعيض در دين، به 
جستجوي راههايي مي روند كه پارسامنشي شخصي و ايمان قلبي ديني از حوزه هاي نهادي شدهء قدرت و 

 .در جامعه به دور بمانندايدئولوژي 
 

يكي از اسلامشناسان بزرگ و متخصص مطالعات تطبيقي اديان درغرب، ويلفرد كنت ول سميت 
)Wilfred Cantwell Smith ( در بحث معروفي كه دربارهء آغاز شكل گيري اديان كرده، اين نظريه را

 ابتدا چنين نامي نداشته، و مهمتر نام گرفته، هميشه از) Religion(» دين«مطرح مي كند كه آنچه در غرب 
 .رسميت پيدا نمي كردند» دين«اينكه امور ديني و ايماني در اساس تحت عنوان 

 
ويلفرد كنت ول سميت نخست بر خصلت تاريخي بودن يا تاريخيت همهء پديده هاي اجتماعي تأكيد مي 

ه ها از شرايط مشخص زماني ـ تاريخيت يعني دگرگوني پديده ها در زمان؛ و متعين شدن اين پديد. كند
 :ويلفرد كنت ول سميت مي نويسد. مكاني

 
مثل همهء جنبه هاي زندگي انسان، جنبهء ديني نيز به . ما مي دانيم جهان در حال دگرگوني دايمي است«

مدرن براي ] در عصر[هر تلاش . عنوان جنبه اي تاريخي، متحول شده و بايد آنرا هميشه در حال شدن ديد
ردن اينكه چه چيزي را دين مي ناميم، اكنون بايد اين پرسش را هم دربرگيرد كه دين در مراحل روشن ك

حتا اگر نخواهيم به حدس و گمان متوسل شويم كه . ي خود چه بوده است]ي تاريخي[گوناگون توسعه 
 بر روي دين در آينده چه خواهد شد، دستكم اين را تشخيص مي دهيم كه دين نيز مثل همهء چيزهايي كه

 )٣همان، ص (» .زمين مي شناسيم، همچنان به تغيير ادامه مي دهد
 

توافق بر سر چنين . ويلفرد كنت ول سميت معتقد است تعريف مفهوم دين كاري است به نهايت دشوار
در زندگي اجتماعي، » دين«كاربرد مفهوم . تعريفي اگر غيرممكن نباشد، با دشواري هاي بسيار روبرو است

ويلفرد كنت ول سميت . ز آنكه فايده داشته باشد، همبستگي جامعهء جهاني را دچار مشكل مي سازدبيشتر ا
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شكي نيست كه چه . را به كار نگيريم» دين«تا آنجا پيش مي رود كه پيشنهاد كند بهتر است لفظ و واژهء 
اما . خواهند داشترا به كار بگيريم چه نگيريم، پديده هاي ديني در جهان وجود داشته و » دين«واژه 

، نيازي را در جهت همبستگي انساني برنمي »دين حقيقي«يا يك » دين«موجوديتي مستقل و متمايز به نام 
 ).١٧همان، ص . (آورد

 
يك فرد مسيحي يا يك فرد مسلمان فقط زماني به درك كافي از ايمان خويش نائل مي شود، يا در واقع «

هم، كه قادر باشد خود را از اين مشغلهء ذهني فارغ كند كه ذات درك از ايمان خويش و ايمان ديگري با
مسيحيت حقيقي «چيست؛ زماني كه بتواند توجه اش را از سوآلاتي نظير » اسلام«و » مسيحيت«يا ماهيت 
هم يك فرد هندو و هم محققي كه به مطالعهء ايمان هندوها . برگرداند» اسلام حقيقي چيست؟«و » چيست؟

» .چيست، به بيراهه اي جدي درخواهند افتاد» هندويسم«خواهند وقت صرف اين كنند كه پرداخته، اگر ب
 )١٢همان، ص (
 

ويلفرد كنت ول سميت نظريهء بدعت آميز خود را حدود نيم قرن پيش مطرح كرد و در دهه هاي بعد آنرا 
بانشناسي دين و بررسي از همان هنگام، كتابهاي او در زمينه ز. از جوانب گوناگون پروراند و گسترش داد

از ميان كتابهاي . هاي تطبيقي و تاريخي اديان مورد تأييد الاهيات شناساني چون جان هيك قرار گرفت
؛ معني و پايان )١٩۵٧(اسلام در تاريخ مدرن : متعدد ويلفردكنت ول سميت مي توان از اين عنوانها نام برد

؛ )١٩٧٧(؛ اعتقاد داشتن ـ يك چشم انداز تاريخي )١٩٧٩(؛ ايمان و اعتقاد ـ و تفاوت آندو )١٩۶٢(دين 
؛ نص مقدس به چه معني است؟ )١٩٨٢(؛ چندگونگي ديني )١٩٨١(به سوي يك الاهيات جهاني 

 ).١٩٩٧(؛ فرهنگ مدرن از ديدگاهي مقايسه اي )١٩٩٣(
 

 چيزگون شدن ايمان
دين به معناي احساس : شاهده مي كنيمپديدهء دين را در ريشه يابي زبانشناسانه اش به دو تعبير در تاريخ م

حركت از احساس قلبي ديني به سمت نوعي انسجام و ماديت . بيروني) يا آمر(دروني، و دين به معناي امر
 .امر ايماني نام نهاد» چيزگون شدن«سخت بيروني، حركتي است كه مي توان آنرا 

 
ده و تجربه اي بي واسطه به تدريج به چه معني است؟ هرگاه احساسي زن) reification(چيزگون شدن 

تبديل به چيزي جامد، صـُلب، و مرده شود كه كه حضور اجتماعي اش را از بيرون تحميل مي كند، مي 
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چيزگونه شدن مي تواند در عواطف، در روابط . شده است» چيزگونه«گوييم آن احساس يا تجربه 
 .اجتماعي، در هنر، يا در دين صورت بگيرد

 
در منطق صوري زبان، در روشن . دن همچنين در زبان، و نتيجتاً در انديشه، رخ مي دهداين چيزگون ش

تحليلي و دقت تحليلي تعاريف، و در مفهوم سازي هاي فلسفي، خطر چيزگونه شدن انديشه را تهديد مي 
شيدن در طرز نوشتن و اندي) هراكليت، هگل، ماركس، آدورنو ـ براي نمونه(اصحاب تفكر ديالكتيكي . كند

به ويژه ساختار (پس از آنها متفكران پسامدرن . سعي در شكستن موانع و مرزهاي چيزگون كننده داشته اند
ويلفرد كنت ول سميت در . سعي در جلوگيري از جامد شدن معاني در زبان كرده اند) زدايان مكتب دريدا

سطويي به سمت ديد افلاطوني را علمي و مدرن ار/بررسي مقايسه اي اديان، پيشنهاد بازگشت از ديد عقلي
ما در بحث . مي دهد كه مي دانيم در فرهنگ هايي چون فرهنگ ما، به ناچار به سمت عرفان مي گرايد

هريك، با (هاي گذشتهء نيلگون از جمله به تفاوتهاي بينشهاي پيشامدرن عرفاني و گرايش هاي پسامدرن 
 .پرداخته ايم) ون شده يا بيگانه سازچاره يابي هايي خود در برابر خشونت روندهاي چيزگ

 
ويلفرد كنت ول سميت از اينكه در چنين جوامعي هنوز فكر . در جوامع بدوي، رفتار ديني مناسكي است

تحليلي در صدد برنيامده اين رفتار ديني را به نحوي عقلي تعريف كند و توضيح دهد، مي خواهد نتيجه 
آنها مراسم و مناسك خود را برگزار مي «: يزگون نشده استبگيرد كه چنين رفتاري همان ايمان هنور چ

كردند، اساطير خود را به ياد مي آوردند و روايت مي كردند، هنجارهاي خود را به جا آورده و اين حالات 
عقلي ، مفهومي، [را از لحاظ احساسي و عاطفي تجربه مي كردند، بدون آنكه برهمهء اينها به نحوي تحليلي 

معني و (» .تأمل كنند يا از لحاظ زباني به آنها عموميت ببخشند]  شناخت، و تركيب دوبارهتفكيك اجزا،
 )۵۴پايان دين، ص 

 
او با همين روش از زبان . همانطور كه گفتيم روش بررسي ويلفرد كنت ول سميت، روشي تاريخي است

. از از نحوهء انديشيدن استآغاز مي كند، زيرا نحوهء به كارگيري واژه ها در زبان، خود نشانهء مهمي 
براي فهم جهان، يا فهم خودمان، بايسته است كه در كاربرد واژه ها و مفاهيم «كنت ول سميت مي نويسد، 

، واجب ]از دوران خود ما[علاوه بر آن، براي فهم مردمان ديگر و دورانهاي متفاوت . به ديدهء انتقاد بنگريم
اين نگذاريم كه معناي واژگان نزد آن مردمان همان بوده كه اكنون است كه فرض را به نحوي غيرنقادانه بر 

 )١۶همان، ص (» .نزد ما است
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ويلفرد كنت ول سميت در يك بررسي مقايسه اي در زبانشناسي تاريخي، سعي مي كند تحول و دگرگوني 
 سپس اجتماعي اين تحول نوعي چيزگونه شدن زباني و فكري و. ايمان ديني به سمت نهاد دين را نشان دهد

در يونان و روم باستان، واژه هاي گوناگوني براي حالات ديني وجود داشته، بدون آنكه . را نشان مي دهد
پيه «براي مثال واژهء . مي ناميم به كار گرفته شود) رليجن(» دين«كلمه اي خاص معادل آنچه ما امروزه 

مي ) piety/ پايه تي (نگليسي به آن پارسامنشي به تقريب معادل چيزي بوده كه امروزه در ا) pietas(» تاس
. مي آيند شباهت به همين معني داشته اند) -seb(» سب«گوييم؛ يا در زبان يوناني كلماتي كه از ريشهء 

نزديك تر به معناي امروزين ) theosebeia(» تئوسي بيا«و ) eusebeia(» اوسي بيا«براي نمونه كلماتي نظير 
آنچه در يونان باستان غايب بود عبارت بود از هرگونه مفهوم دين به عنوان يك «. دينپارسايي بوده است تا 

چيز وحدت يافتهء سيستماتيك يا تاريخي ــ موجوديتي كه بتوان آنرا از موجوديت هاي همسان ديگر، يا 
اما يونانيان به خدا يا خدايان مي انديشيدند ) ۵۴همان، ص (» .حوزه هاي ديگر اجتماعي تفكيك كرد

 .همين حقيقت را در مصر باستان به طرز بارزتري مي توان شاهد بود. چيزي به نام دين نمي شناختند
 

، هرگز يك )H. S. Nyberg(» اچ اس نيبرگ«در ايران باستان نيز، بنا به نظر ايرانشناس معروف آلماني 
ي باستان كه گاه به لفظ دين ترجمه در پارس) daena(» دائنا«نمي يابيم و كلمهء » دين«ايدهء انتزاعي به نام 

در كاربرد اوستايي اش، بيشتر » دائنا«). ٢۴٨همان ص (شده، معناي امروزين دين را نمي رسانده است 
جنبهء شخصي داشته و حالتي رواني را توصيف مي كرده در واكنش به حقيقتي روحاني، يا خدا، يا 

 .دستورات اخلاقي
 

، )Widengren(افته هاي زبانشناسان برجسته اي چون نيبرگ، ويدنگرن ويلفرد كنت ول سميت با بررسي ي
 Mary(، مري بويس )E. Benveniste(، اميل بن ونيست )Andreas-Henning(آندرئاس ـ هنينگ 

Boyce ( و ديگران، اين نتيجه را مي گيرد كه دائنا در ابتدا به معني ايمان شخصي يا دين شخصي فهميده
در كاربرد دين مزديسنا، ) den, din, dyn(» دين«و » دن«مي كشد تا با تحول آن به مي شده و قرنها طول 

حتا . درعملكرد سلسله مراتب مغان، و در دين ماني، تبديل به نهاد رسمي بيروني يا دين رسميت يافته شود
 دينداران و مجموعهء«، به )در پارسي ميانه(در اين مورد اخير نيز هنوز اين پرسش باقي است كه آيا دين 

 .و نهاد مستقل رسميت يافته» اصول عقايد سيستماتيزه شده«اطلاق مي شده يا به » دين باوران
 

ويلفرد كنت ول سميت به همين شيوه به تمدنهاي آزتك، هند، چين، و ژاپن نظر مي اندازد و به نحوي 
شان مي دهد كه احساس و پندار باورهاي ايماني اين تمدنها به نحو منفي ن. منفي به نتايج مشابهي مي رسد
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ديني در قبال جهان و كائنات مي تواند بدون اعتقاد به يك حقيقت عام مطلق يا يك سيستم فورمولبندي 
دين به عنوان دين، در حالت چيزگون شدهء خود، به زعم ويلفرد كنت ول . شدهء بيروني صورت پذيرد

و ارسطويي ديدن اديان ]  حقيقي دينهمچون ذات[افلاطوني كردن دين خودي «سمت عبارت است 
» .]همچون پديده هايي كه مي توان آنها را به طور عيني مطالعه كرد و كذب آنها را نشان داد[غيرخودي 

 )۵٧همان، ص (
 

است كه در ابتدا كاربردها و معاني گوناگون داشته بدون ) religio(» رليجيو«ريشهء لاتيني كلمهء دين، 
حالات و رفتار ديني ، معطوف به جايگاههاي متعدد حضور . ن و دقيق اطلاق شودآنكه بر يك تعريف معي

مناسك و برخي . امر مقدس يا احساس خاصي كه در مواجهه با اين جايگاهها روي مي داد بوده است
در كاربرد زباني، صفت بيشتر از . مشخص مي شده) religious(» ديني«تشريفات اجتماعي نيز، با صفت 

به عبارت ديگر، امور ديني و رفتارها و احساس هاي ديني قابل تشخيص بوده اما . داشته استاسم حضور 
اگر تأكيد را بر صفت بگذاريم آنگاه محور . وجود نداشته است» دين«چيزي خاص و قطعيت يافته به نام 

د را بر نام به عنوان اما اگر تأكي. توجه انسانها هستند كه واجد صفت ديني و دينگونه زيستي هستند يا نيستند
خواهد بود كه ذات دين است و سپس ارزش رفتار » چيز«ذات و هويت ثابت بگذاريم، آنگاه تقدم با آن 

 .انسان در رابطه با آن چيز سنجيده مي شود
 

دركاربرد لاتيني ـ رومي، در ابتدا به اعمال تشريفاتي و مناسك اطلاق مي شده، » الاهي«و » مقدس«صفات 
اين نحوهء ديدن و احساس كردن جهان، بدون تصور از وجودي انتزاعي به نام . »خدا«ودي به نام نه به موج

امروزه . كه هميشه حاضر و ناظر بر همه چيز باشد، براي انسان امروزي به سختي درك كردني است» خالق«
همان . نساندانتالتشريفات ديني هدفي در خود نيست بلكه وسيله است براي رسيدن به چيزي فراتري يا ترا

 .امر فراتري است كه قدسي و الاهي تلقي مي شود، نه رفتار و احساس انسانها در مناسك ديني
 

گام اول زماني برداشته . در تحول هزار سالهء ايمان ديني به دين در غرب، دو گام اساسي را بايد بازشناخت
دنهاي مختلف خاور نزديك و حوزهء مي شود كه ايمان ديني در اشكال گوناگون خود نزد اقوام و تم

اين يك گام افلاطوني است . مديترانه، تبديل مي شود به نوع ويژه اي از رابطه با يك ذات فراباشندهء واحد
، زماني كه انواع امور نيك يا ) قرن چهارم و پنجم ميلادي(كه كساني چون سنت آگستين برمي دارند 

قرار مي دهند تا فورم افلاطوني به مثابه شكل ايده آل و ذات حقيقي دينگونهء اينجهاني را در مرحلهء ثانوي 
 .و آنجهاني ِ دين بركشيده شود
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در گام اول هنوز نامي از يك دين خاص برده نمي شود تا معرف دين حقيقي و برتر باشد؛ اما ديانت 
صورت خود در حقيقي به طور عام از ديانت كاذب تفكيك مي شود يعني ديانت آنطور كه به بهترين 

زندگي عيساي ناصري نمونهء ديانت حقيقي بود براي پيروان او و شيوهء . كردار عيسا مسيح تبلور يافت
تنها در گام دوم است كه چيزي به . »مسيحيت«زيست رهباني آنان، نه عامل تأسيس يك نهاد ديني به نام 

.  تنها دين حقيقي معرفي مي كندبه صراحت خود را شاخص و معرف آن فورم افلاطوني و» مسيحيت«اسم 
است كه شكل ايده آل ) mystical(گام اول يك گام عارفانه . ميان گام اول و دوم چندين قرن فاصله است

وحدت انسان و آفريدگارش را برمي كشد اما آن را وابسته به دستورات يك نهاد رسمي بيروني و اصول 
 است كه براي رستگاري اخروي نسخه مي دهد و در گام دوم، نهاد يك دين خاص. عقايدش نمي كند

براي يك افلاطوني، همهء اديان و نظامهاي عقيدتي . راههاي بهشتي را از راههاي دوزخي بازمي شناساند
آنچه در وهلهء اول . هستند) شكل ايده آل يا فورم(ديني تجلي هاي اينجهاني و ناكامل يك ذات برتر 

يك افلاطوني مسيحي با يك افلاطوني از دين . ت نه جلوه هاي آناهميت دارد همان فورم ايده آل اس
 .ديگر احساس نزديكي بيشتري مي كند تا با يك مسيحي كه افلاطوني نمي انديشد

 
ويلفرد . است شامل عهدعتيق و عهد جديد) Bible/ بايبل (» كتاب مقدس«متن كانوني اديان در غرب 
شايد .  كند وجود ندارد"دين"سيك واژه اي كه دلالت بر در زبان عبري كلا«كنت ول سميت مي نويسد، 

 "قانون"ــ به معني data, datumكلمهء داتا و داتم ــ [به استثناي يك كلمهء منفرد كه از پارسي گرفته شده 
، كه در ]»قانون مادها و پارسيان«در پارسي باستان كه به زبانهاي آرامي و عبري وارد شده، در عباراتي چون 

در عهد جديد واژه اي . . . ن كار اخذ شده، در عهد عتيق نه اين كلمه و نه مفهوم آن حضور ندارد پايا
و فعل مربوط به آن است كه در كاربرد تازه اي به نحو مكرر مورد تأييد ) pistis/ پيستيس  ("ايمان"اصلي 

 )۵٩همان، ص (» .ته است بار به كار رف۶٠٢شكل هاي متعدد اين ريشهء لغوي به تعداد . قرار مي گيرد
 

را » مسيحي«پيروان عيسا مسيح كه يهودي بود براي آنكه جمع خود را از ساير يهوديان متمايز كنند صفت 
در سده هاي نخستين شكل گيري جامعهء مسيحي، . كه نخست مخالفان شان برآنها گذاشته بودند پذيرفتند

نبود بلكه به معني راه و رسم عيسا مسيح » مسيحيت«ني به كار مي رفت به مع» كريستيانيسموس«هربار كه نام 
لفظ متداول در قرون . بود) يا در ارجحيت بر يهوديت قومي ِ پيروان مسيح(در تمايز با راه و رسم يهوديان 

) fides Christiana/ فيدس كريستيانا (» ايمان مسيحي«وسطا براي روال زيست مسيحيان و باورهاي آنها 
 )٧۴همان، ص . (تنها پس از عصر اصلاحات ديني مرسوم شد) Christianity(يت كلمهء مسيح. بود
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در برخي از مهمترين متون كانوني مسيحيت در دوران جديد، مثلاًدر نوشته هاي مارسيليو فيچينو در عصر 
ارد بيشتر از آنكه به معني هواداري از نهاد رسمي دين باشد، اشاره به آن صفاتي د» مسيحي«رنسانس، صفت 

در نوشته هاي لوتر، زوينگيلي . كه در زندگي و كردار عيساي ناصري بروز كرد و مي شود به او نسبت داد
بازهم به معني ايمان قلبي و شخصي معطوف به خداست، » دين«و كالوين در عصر اصلاحات ديني، واژه 

 .كذب متهم مي شودقرار گرفته، به دين » دين حقيقي«به نحوي كه نهاد رسمي دين برضد و مقابل 
 

، محصول دعواهاي فرقه اي و ديد ابژه )نظاميافته(دين به مثابه يك موجوديت صـُلب بيروني و سيستم مند 
همين برداشت از دين است كه به ما . ساز و علمي روشنگري در قرون هفدهم، هجدهم، و نوزدهم است

كه ويلفرد كنت ول سميت از بررسي اين حكمي است . رسيده و امروزه در غرب رسميت پيدا كرده است
كاربرد افعال، صفات، و نامها در متون متعدد مذهبي و غير مذهبي غربي در بستر معنايي شان طي اين سه 

 .قرن، به آن مي رسد
 

پس ملاحظه مي كنيم كه روند شي گون شدن ايمان حركتي است كه طي تاريخ، ايمان عام و قلبي ديني را 
 ديانت انتزاعي افلاطوني و سپس در دوران بعدتر به نهاد رسميت يافتهء يك دين نخست تبديل مي كند به

 .معين كه با نام ويژه اي خود را از ديگر اديان متمايز مي كند
 

موردي عجيب و تكاندهنده از ديني كه برخلاف يهوديت و . در اين ميان اما يك استثنا وجود دارد
ي مي كند و از همان بدو تأسيس ايمان قلبي را در نهاد رسميت مسيحيت، از همان ابتدا خود را نامگذار

را دارد و هم نام » دين«همان كه هم براي دين كلمهء . يافتهء دين به نحوي جدايي ناپدير ادغام مي سازد
 . . .اِنّ الدين َ عنِداالله ِ الاسلام : آنرا خود پيشاپيش ، قاطعانه و آمرانه، به جهان اعلام مي كند

 
 

 .ك. براي راهنمايي هاي گرانقدرش ـ ع.  انوشه ما تشكر ازب* 
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Abdee Kalantari             Political Imaginary in Islam                www.nilgoon.org 21 

 ناكامي ليبراليسم سياسي در جهان اسلام
 

د؟ ما مي دانيم كه فرهنگ سياسي اسلام با ليبراليسم آيا اسلام مي تواند پذيراي ليبراليسم سياسي باش
پژوهش كلاسيك و پيشتاز اسلامشناس فرانسوي . اقتصادي يا همان نظام سرمايه داري مشكلي ندارد

و نيز تجربهء رشد اقتصادي نيم قرن اخير در كشورهاي » اسلام و سرمايه داري«ماكسيم رودنسون در كتاب 
علارغم تلاشهاي . اما ليبراليسم سياسي داستاني ديگر دارد. مي دهنداسلامي به اين واقعيت گواهي 

روشنفكران و اصلاح طلبان مسلمان و ليبرال، تلاشهايي كه قدمت شان به قرن نوزدهم ميلادي باز مي 
گردد، تا همين امروز ما شاهد ناكامي ليبراليسم سياسي در بيشتر ممالكت مسلمان، از جمله در كشور 

 .  ايمخودمان، بوده
 

برخي پژوهشگران چنين اظهار عقيده مي كنند كه در فرهنگ سياسي اسلام امكان تحقق ليبراليسم وجود 
آنها مي گويند طرد ليبراليسم در كشورهاي اسلامي خاورميانه تا اين تاريخ به خاطر مخالفت اصولي يا . دارد

به « يك محقق آمريكايي مي نويسد، .اخلاقي نبوده بلكه فقدان پيش شرطهاي معيني آنرا باعث شده است
وسيلهء گفت و گوي عقلاني با كساني كه طرز فكرشان توسط فرهنگ اسلامي شكل گرفته اين امكان 
وجود دارد كه در اين منطقه و محيط هاي ديگري كه ليبراليسم در آنها بومي نيست،  چشم اندازهاي 

 ) 2لئونارد بايندر، ص (» .ليبراليسم سياسي را بگسترانيم
 

، محصولي است كه هسته و ريشهء آن از لحاظ تاريخي بيگانه »دموكراسي غربي«ليبراليسم سياسي، يا همان 
ريشه نگرفتن ليبراليسم در خاك سرزمين ما در دوران . بوده است با زمين فرهنگ و سياست در خاور ميانه

. سي اسلام ارتباط پيدا نمي كنندمدرن، دلايل متعددي دارد كه همهء آنها الزاما به دين يا فرهنگ سيا
زيرساخت اقتصادي، رشد ضعيف مناسبات سرمايه داري مدرن، ساختارهاي طبقاتي، تركيب دولت مطلقه و 
دربار، و روابط خارجي اين دولت با قدرتهاي بزرگ در عصر امپرياليسم، عواملي هستند كه در شكل 

 . گيري فرهنگ سياسي در كشور ما دخيل بوده اند
 

سرمايه داران مدرن ــ ) هژموني( تجربهء تاريخي در غرب، ليبراليسم عموماً با متحقق شدن سركردگي طبق
سركردگي سياسي بورژوازي نيز طبعاً وابسته به قوام . بورژوازي ــ تبديل به فرهنگ سياسي غالب مي شود

پابه پاي استقرار قوانين قوام اقتصادي . گرفتن پايهء اقتصادي بخش خصوصي سرمايهء صنعتي و رقابتي است
در ايران، استبداد آسيايي و . مدرن، نهادي شدن قانونيت و امنيت مالكيت خصوصي صورت مي گيرد
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نظامهاي شبه فئودالي، خودكامگي خاص سلطنت هاي پاتريمونيال، همراه با حمايت علما و مجتهدان 
قات سرمايه دار مدرن و ايدئولوژي هاي قدرتمند زميندار، غالباً سدي بوده اند بر سر راه رشد مستقل طب

 . ليبرالي
 

نيز يك ايدئولوژي ) نيشن ـ ستيت(علاوه براين، ناسيوناليسم به عنوان ايدئولوژي دولت مدرن مركزي 
مدرنيت، سكولاريسم، و تجدد آمرانه در خاك ايران مدرن، با سركوب ليبراليسم . ضدليبرالي بوده است

اقتصاد نفتي و ).  آلمان در عصر بيسمارك، يا تركيهء در عصر آتاتوركهمانند(سياسي عجين بوده است 
خصلت رانتي دولت مركزي ــ ناوابسته بودن آن به فعاليت اقتصادي طبقهء سوم يا بورژوازي مستقل ملي ــ  

 .نيز همواره اين گرايش ضد ليبرالي را تقويت مي كرده است
 

قرن نوزدهم ميلادي و در جريان شكل گيري جنبش انقلابي در دوران مدرن تاريخ كشورما، از نيمهء دوم 
مشروطيت، بازيگران اصلي صحنهء سياست عبارت بوده اند از شاه و وزرايش، علما و مجتهدان 

، بازاريان و تجار،  خرده مالكان وكسبهء كوچك، مستضعفان و پابرهنه ها، و سرانجام )ايدئولوگهاي سنتي(
به فهرست اين آكتورهاي سياسي بايد ). روشنفكران/ اينتلي گنسيا / رنايدئولوگهاي مد(منورالفكران 

 . نمايندگان و سفراي قدرتهاي بزرگ، به ويژه روسيه، بريتانيا، فرانسه، و سپس ايالات متحده را نيز بيفزائيم
 

عامل مهم رقابت و موازنهء قدرت با امپراتوري اسلامي عثماني و اصلاحات ليبرالي آن تحت عنوان 
نيز بايد در سمت گيري هاي ايدئولوژيك آكتورهاي صحنهء سياست در ايران مورد توجه قرار » تنظيمات«

گرايش به اصلاحات ليبرالي از بالا به طور ناپيگير از سوي برخي وزرا و برخي علما ابراز مي شد و از . گيرد
يان، و نيز جنبش هاي رفورم ديني پائين به طور پيگيرتر از سوي روشنفكران جديد و لايه هاي پائيني روحان

بابيت و بهائيت از نخستين شاخه هاي انشعابي اسلام بوده اند كه نسبت به ليبراليسم . نظير بابي گري و بهائيت
 .سياسي باز و پذيرا شدند

 
يكي، مطالعهء فلسفهء سياسي . فرهنگ سياسي در ايران را مي توان از زاويه هاي متفاوتي مطالعه كرد

ديگري، مطالعهء آموزه . وروثي  و توجيهات ايدئولوژيك مشروعيت آن در سياستنامه ها استسلطنت م
هاي سياسي علما و فقهاي مكاتب مختلف اسلامي و رساله هاي آنان دربارهء امارت، خلافت، سلطنت 

 سومين زاويه، مطالعهء جنبش هاي اجتماعي خلقي و. وحكومت هاي اينجهاني در دوران غيبت مهدي است
در اين مطالعات، نقش آموزه هاي شيعي، به ويژه از زمان صفويان تا امروز، .  جهان بيني هاي آنهاست

 . برجسته بوده است
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افزون براينها، پس از روي كار آمدن حكومت تئوكراتيك اسلامي در ايران و همچنين شكل گيري جنبش 

اسلام به عنوان يك جهان » تئولوژي سياسي«لعهء هاي پوپوليسيتي نظير طالبان و حزب االله، مي توانيم به مطا
 .بيني رسمي معطوف به تسخير دولت مدرن نيز نظر بيندازيم

 
با آموزه هاي سياسي ديگر در اين است كه آن صرفاً به ) political theology(» تئولوژي سياسي«تفاوت 

تئولوژي سياسي همزمان به . زدتئوري دولت عرفي يا تنظيم رابطهء مرجعيت ديني با دولت عرفي نمي پردا
به عبارت ديگر، تئولوژي سياسي را نمي توان متهم كرد . سياست اينجهاني و رستگاري آنجهاني نظر دارد

كه تنها يك ايدئولوژي ناسوتي است كه دين را دستاويز قرار داده تا توسط آن به قدرت و منزلت اينجهاني 
، تعلق ديني و )ideal interests( مورد منافع معنوني در تئولوژي سياسي، ترديدي در. چنگ اندازد

اعتقادات الاهي يا در مواردي عرفاني بازيگران، وجود ندارد، حتا مي توان گفت اين ها انگيزه هاي اصلي 
ايدئولوژي ها به قدرت و منافع گروهي اينجهاني نظر .  براي عمل سياسي اينجهاني به حساب مي آيند

ياسي امر تشخيص خير و شر، الاهي و شيطاني، و پيش شرطهاي رستگاري اخروي، و دارند، اما تئولوژي س
تئولوژي سياسي نظريهء قدرت سياسي اينجهاني بر . در مواردي ظهور مهدي، را هم وارد اين معادله مي كند

 در در اينجا، شايد با احتياط بتوانيم حكم بدهيم كه نبرد بزرگ. اساس مفاهيم متافيزيكي آنجهاني است
اسلامي يا (كشورهاي اسلامي طي سالها و دهه هاي آينده ميان تئولوژي سياسي اسلام و ليبراليسم سياسي 

 .///به وقوع خواهد پيوست) سكولار
 

* 

* 

--------------------------------------- 
 
 

 نظرهاي خوانندگان
 
 يِ معنايي چون هايِ ديني در اسلام رنگِ سياسي داشته و اراده بندي اينكه دسته-١

دواندنِ نظام الهياتِ سياسي   منجر به ريشه"كافر" برايِ لفظِ "محروم از حقوق اجتماعي و امتيازاتِ سياسي"
اند محمد  يِ تأمل برايِ كساني ست كه مدعي در عمل مسلمين و پيش از همه خودِ پيامبر شده بود، شايسته

.  مدينه، حاكم بود و اين دو شأن از يكديگر جداستدر مقام پيامبري، پيامبر بود و در مقام رياست بر
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كه از شاگردانِ مخالفِ ولايتِ فقيهِ خميني بود، بر ) نيز محمدمجتهدِ شبستري(مرحوم مهديِ حائريِ يزدي 
اما امثالِ او نتوانستند حجتِ مقبولي در . يِ محمد بسيار تاكيد داشت اين گسست و تفكيك ميانِ دو وجهه

 بر زبان "اسلام غيرسياسي"نهايت چيزي كه اين گروه از مدافعانِ .  ارائه كنند"ر حاكمپيامب"ردِ تصوير 
 است و سلبِ مشروعيتِ ديني از "انتخابِ محمد از سويِ قبايل اوس و خزرج"يِ  اند توسل به ايده رانده

 .ايِ مردمانِ مدينهساختن اين ولايتِ سياسي بر صرفِ انتخاب و آر يِ مبتني حاكميتِ سياسي پيامبر به انگيزه

. 

معمولاً مسلمانانِ .  راهگشاست"شناسي فرهنگي انسان" و "شناسي تاريخي دين"دادن به تفاوتِ    توجه-٢
زنند،   نقب مي"ها اسلام"نوگرا در پاسخ به منتقدانِ اسلام از ضرورتِ پذيرش تنوع مسلماني به چيزي به نام 

كارا ساحتِ نقدِ تاريخي و هرمنوتيكي دين را با واقعيتِ  در اين ادعا، آش"اسلام"كه گذشته از ابهام 
 .هم آميخته است گوناگوني فرهنگِ مسلمانانِ جهان به

. 

يِ رسالتِ سياسي محمد بر ذهنيتِ مسلمانان، از  يِ تاريخي تجربه  تيزبيني اركون در تشخيص سيطره-٣
وز هم پس از گذشتِ بيش از چهارده  هن"پيامبر حاكم"يِ  اسطوره.  هويداست"واره خيال"برگزيدنِ نام 

دين اسلام همچون » گوهر سياسي«بسا بتوان گفت كه  چه. قرن بر ذهن پيروانِ محمد سلطه دارد
 .دهد الگويي زنده و پويا به شناختِ متدينان از اين دين شكل مي كهن/سرنمون

. 

 غزواتِ محمد، آياتِ نظامي نازل يِ يِ خداوند نيز در زمانه يِ جالبي بود در متن كه حتي فرشته  اشاره-۴
هايِ دروني محمدِ  يِ سوائق و رانه شادروان علي دشتي در شاهدآوري نسبت به اينكه قرآن زاييده! كند مي

اي دارد به اين  يِ روشنگرانه هايِ شخصيتِ اين محمدِ ظاهري است، اشاره ترين لايه موجود در زيرين
رو به مجردِ توهين يكي از بزرگانِ قريش به محمد، بدونِ درنگ واقعيتِ ساده اما مغفول كه چرا و ز چه 

 !گرديد؟ كننده نازل مي اي خشمگينانه در لعن و نفرين توهين آيه

. 

دار سامي در تاريخ است كه در مدتِ  تنها پيامبر نام و نشان) موسي و مسيح( محمد از ميانِ دو نظيرش -۵
تاكيدِ اين متن بر چنين .  جنگ و كشتار پرداخته استزندگي خويش، دست به شمشير برده و شخصاً به

هايِ شناختِ اين  ترين سنجه فردِ پيامبراسلام، از مهم يِ سپاس است و اين ويژگي منحصربه واقعيتي شايسته
 !دين است

. 
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اي بود كه  يِِ زندگي محمد، سخن سنجيده هايِ مادي و معنوي در تاريخ بيست و سه ساله  هماغوشي رانه-۶
توان گفت كه بر خلافِ مسيح  گونه هم مي اين! حال با اين صراحت در ساحتِ ذهن من نقش نبسته بود بهتا 

گرايي نوافلاطوني  كه شخصيتِ برساخته از او در تاريخ، تا حدودي وامدار گرايشاتِ گنوستيسيزم و باطني
و باز بر خلافِ .) شدني نيست  استنتاج"حلولِ خدا در تاريخ"وگرنه از اتمسفر حاكم بر اديانِ سامي، (ست 
به همين . يِ خدا در اديانِ شرقي همانندِ بوديزم، معنويتِ محمد مادي بود و ماديتِ محمد نيز معنوي نگاره

قدسيتِ خداوند در سياستِ جامعه . توان گفت كه نه معنويتِ او معنوي بود و نه ماديتِ او مادي قياس مي
 .داد تصوير قدسي خداوند را شكل ميهايِ سياسي،  كرد و انگيزه دخالت مي

  Creature  ،Apr 28, 2008 مخلوق --
 

--------------------------------------- 

مطالعه ي قرآن به شيوه اي كه كنتول سميت متون باستاني را بررسي مي كند مي تواند به نتيجه ي مشابهي 
را به مفهوم نهادي رسميت يافته » دين«ي از اين ديدگاه، قرآن هرگز كلمه . براي قرآن هم منجر شود

چه مي بايست مي كردند مي ) مسيحيان و يهوديان(براي مثال در مورد اين كه اهل كتاب . استفاده نمي كند
را براى او ] خود[اند دين  فرمان نيافته بودند جز اينكه خدا را بپرستند و در حالى كه به توحيد گراييده«گويد 

) 5 آيه 98سوره (» پايدار همين است] ثابت و[ برپا دارند و زكات بدهند و دين خالص گردانند و نماز
به مفهوم كنوني و » اسلام«مشخص است كه تقليل دين به سه عامل ايمان، عبادت و صدقه ابداً منحصر به 

 .رسمي شده نمي شود و عموميت و كليت دارد

 در مقابل امر قدسي به كار رفته نيز نمي submission كه ابتدائاً به معناي تسليم و» اسلام«در مورد كلمه ي 
. توان آن را به سادگي نامگذاري بر روي امري رسمي و نهادينه شده دين اسلام به معناي كنوني اش دانست

در قرآن اسلام به همان معناي تسليم به كار رفته، براي مثال ابراهيم و بسياري از پيامبران پيشين به صفت 
مي » اِنّ الدين َ عنِداالله ِ الاسلام«بنابراين معناي .  ياد شده اند-معناي تسليم شده در برابر خدا  به -» مسلم«

تواند اين گونه باشد كه دين تسليم در برابر خداست؛ به خصوص اگر شيوه ي كنتول سميث را در خواندن 
 . خوانده شدن داردو تفسير متون در پيش گرفته باشيم كه قرآن قابليت بسياري براي اين گونه

 :دو مثال ديگر

روي گرداني مومنان به محمد از قبله ي يهوديان باعث اختلاف مي شود؛ قرآن مي : 2 از سوره 177 آيه -1
 .گويد در اين كه به سوي شرق يا غرب رو كنيد اصالتي نيست

يك از شما شريعت و براى هر «پس از آياتي با ذكر اختلافي بين محمد و يهوديان : 5 از سوره 48 آيه -2
تا شما را در ] خواست[داد ولى  شما را يك امت قرار مى خواست ايم و اگر خدا مى راه روشنى قرار داده
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شما به سوى ] همه[آنچه به شما داده است بيازمايد پس در كارهاى نيك بر يكديگر سبقت گيريد بازگشت 
» شريعت«روشن است كه » ان خواهد كردكرديد آگاهت خداست آنگاه در باره آنچه در آن اختلاف مى

هاي مختلف و حتي اختلاف بين آن ها همه از جانب خدا دانسته شده اند و براي آزمايش؛ و آن چه اصالت 
 از سوره ي 148هم چنين آيه ي . است كه پيروان همه ي شرايع به رقابت در آن دعوت شده اند» خير«دارد 

براي هر كس قبله اي است كه به سوي آن « است مي گويد  كه در ادامه ي همان بحث تغيير قبله2
 ».رويگردان است پس در خيرات از هم پيشي بگيريد

  Jun 9, 2008 امين ، --
 


